
ي ها گامشهيد مطهري و 
  ديني  لمع  ديتولپيش

  ٠٧/٠٨/١٣٩٨تاريخ تأييد:   ٠٦/٠٧/١٣٩٨تاريخ دريافت: 
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 چكيده
 ي طـ ي اسـلام ي انسـان علوم ژهيو بهو  ي نيمنظور تحقق علم دبه  رسدي نظر م  به

 ةتـام و وافـر دربـار  يهـاپژوهش«  »،جيـرا  ي نقـد علـوم تجربـ«  يعنـي   گام  سه
 يضـرور »ي علـوم اسـلام يهارشـته ديـتول« » و ي علـوم اسـلام  يهاانگارهرايپ

حـاكم بـر آنهـا ماننـد    ي هـا م ي و پارادا   ج يـرا   ي علـوم تجربـ ي مطهـر  د ي شـه   .است
بـه    ي هـا و انگاره را ي بخـش پ   در اسـت.    كرده   نقد   به فراواني   را   يي گرا اثبات   م ي پارادا 
ه اسـت و در كلمـات و   ي نـي علـم د   ي معنـا  ن ي و همچن  ن ي علم و د  ة رابط    ي پرداختـ

ــوان ي م  ــ  ت ــي را    ي شــواهد فراوان ــوان ي كــه از آنهــا م   ت اف ــان   ت ــه و مب   ي در نقــد ادل
  در   ي و بهـره بـرد.   ي نـي منكران علـم د  ي شناخت و معرفت  ي شناخت ن ي د  ، ي شناخت علم 

  فراخـور   بـه   و   اسـت   داشـته   ي محـور   نقـش   ز يـن   ي اسـلام   ي انسـان   علـوم   د ي تول   ة ن ي زم 
  . است  انجام داده   راستا  ن ي ا   در  ز ي ن  را   ي اقدامات   روز،   آن   ط ي شرا   و   فرصت 

 ن،يعلم و د  رابطة  ،ي نيد  علم  ،ي اسلام  انقلاب  ،ي انسان  علوم  : يديكل  واژگان

  
 gmail.com@Tarkhan٨٦ .پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامياستاديار   *
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  .ي تمدن اسلام

  درآمد

علــم دينــي ازجملــه موضــوعاتي اســت كــه پــس از انقــلاب ســهم فراوانــي از 

وگوهاي علمي را به خود اختصاص داده است. فارغ از اينكه اين مباحثـات گفت

منظور بازسـازي اقدامي بهاند، پيش از هرگونه  چه ميزان ضروري يا اثرگذار بوده

يا ساخت ساختمان نويي از علم براساس مباني ديني، بايد به برخـي از ابهامـات 

گونه ايـرادي پاسخ گفت: اول اينكه ممكن است ادعا شود ساختمان موجود هيچ

پـذيرش نقايصـي  رغميعلـدوم اينكه  .ندارد يا اگر دارد، مبنايي و اساسي نيست

ه بديل و جايگزيني ندارد يا آن بـا اشـكالات بيشـتري در ساختمان، ادعا شود ك

ضـعف سـاختمان موجـود،   رغميعلاگر ادعا اين باشد كه    رونيازاروست؛  روبه

طـرح   نيقيساخت ساختمان جديد با مصالح پيشنهادي شـدني نيسـت يـا...، بـه

از دستور كار خارج خواهد شد. اين همان است كه   اساساًتوليد ساختمان جديد  

بر ايـن هاي علوم اسلامي، لحاظ كند. نگارنده ادعا دارد آن را بايد در توليد رشته

ويژه علوم انسـاني بايـد از توليد علوم ديني به  *بر اين باور است كه پيش  اساس

. ٢يـج؛  خصـوص علـوم انسـاني را. نقد علوم تجربـي به١دو گام برداشته شود:  

  ي علوم اسلامي.هاانگارهرايپهاي تام و وافر دربارة پژوهش

  
رو در عرض هــم قابــل است كه اين تقدم رتبي است و به معناي زماني نيست؛ ازاين  روشن  *

 تحقق هستند.
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از مراحل فوق، به توليد مباني از منابع ديني   كي  هرروشن است كه ورود به  

تـوان علـوم تجربـي و اشراف به آنها نياز دارد؛ يعني براساس مباني است كـه مي

خـور و مناسـبي بـه توان پاسـخ دررايج را نقد كرد و براساس مباني است كه مي

توان به حـل مسـئله پرداخـت و مسائل پيراموني ارائه داد و با مباني است كه مي

اهميـت ايـن موضـوع، آن را امـر مشـتركي   رغميعلـعلوم را توليد كـرد؛ ولـي  

  دانيم.ها را متوقف بر آن مياز عرصه كي  هردانيم كه حضور موفق در مي

وراني كه تلاش فراواني را در راستاي توليد مباني ديني سامان ازجمله انديشه

 ياسـلام يعلوم انسـان ديتولمنظور  است. وي توانسته است به مطهريداده، شهيد  

حقـوق زنـان و   خ،ياخلاق، جامعـه و تـار  ت،يو ترب  ميتعل  هايدر حوزه  ازجمله

؛ ابـديدسـت بـه توفيقـاتي  اقتصاد... يو حت استيو س  يرهبر  ،يمسائل خانوادگ

ولي بايد اذعان كرد كه به دليل نداشتن فرصت كـافي، نقـش ايشـان در دو گـام 

گيرتر بوده است. نوشتار حاضـر درصـدد اسـت تبيـين كنـد شـهيد پيشين چشم

هـاي پيشـين در توليـد علـوم اسـلامي در آثار خود به چه ميزان بـه گام  مطهــري

  پرداخته است.

 علم ديني ديتولشيپهاي گام

گانـه زيـر وهـاي دكه اشاره شد، پيش از توليد علوم اسلامي، بايد گام  گونههمان

  طي شود:
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  رايج تجربيشناسي علوم آسيب. نقد و ١

(اعم از علوم طبيعي يا انساني كه با روش تجربي   شناسي علوم رايجآسيبنقد و  

ازجمله   پردازند)جتماعي ميهاي انساني اعم از فردي يا ابه تبيين يا تفسير پديده

هـا آيـد. ايـن بحثهاي اساسي و پيشين در توليد علوم اسلامي به شـمار ميگام

ضمن آنكه از حيث كاركردي ضرورت توليد علوم اسلامي را به اثبـات خواهـد 

 .كندترسيم وضعيت مطلوب علوم انساني   بهتواند كمك شاياني  رساند، مي

شـامل حـوزة معرفتـي، اخلاقـي، دينـي و توانـد  ا ميگسترة محتـوايي نقـده

  .كارآمدي باشد

  . نقد معرفتي٢-١

اسـت. براسـاس سـخنان   نقدهاي معرفتي شامل نقد مباني و روش و نظريـه و...

توان در دو سطح حداقلي و حداكثري، علـوم انسـاني رايـج را ، ميمطهريشهيد  

  نقد كرد.

  الف) نقد حداقلي علوم تجربي سكولار

درنتيجه،   شود.دانسته ميفاقد بنيان متافيزيكي استوار    لم جديدعدر نقد حداقلي،  

هاي ديگـر هايش در محدودة جهان مادي قابل اعتماد باشد، مدلول حتي اگر يافته

هاي متافيزيكي عالمان علوم يعني تعميم  - كه به عوالم برتر از ماده اشاره دارد  ،آن

  .نارواست و مورد خدشه خواهد بود  - جديد

معتقد است كه علم توان اثبات امور ماوراي طبيعت را نـدارد   مطهريشهيد  

  ). ٢٨٠و  ٢٧٧ص ص ،  ٨، ج ١٣٧٨(مطهري،  
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يعنـى علـم درحقيقـت   ؛رسـدعلم از دو سو بـه ندانسـتن مـىگويد:  وي مي

دانـد جهـان از كجـا آمـده و نـه هاى ماست ميان دو ندانستن: علم نه مـىدانسته

بـه   كانت هاى منطقى و بيش از آنها رود. پوزيتيويستداند كه جهان به كجا مىمى

از  اصـلاً - رودجهان از كجا آمده و به كجا مى  - هااند كه اين پرسشما نشان داده

پذيرفتـه در فيزيـك   ةآغـاز جهـان، نظريـ  ةهاى علمى نيستند... دربارنوع پرسش

نظريه، حجم ماده در آغـاز اين    بر  يابنده» است... بنا«جهان گسترش  ةنظري  ،امروز

 اسـت؛  بسيار فشرده بوده و اين حجم فشـرده از تعـادل اتمـى برخـوردار بـوده

ن منفجر شد و شروع كرد به گسترش يآغاز  ةهم خورد و مادناگهان اين تعادل به

از گسـترش   ؛ها پديد آمدنـدآغازين، كهكشان  ةمنفجرشد  ةاز گسترش ماد  افتن.ي

اين گسترش و    هاها ماهها و از زمينرشيدها زمينها خورشيدها و از خوكهكشان

آغـازين تلنگـر زد و   ةفشـرد  ةهمچنان ادامه دارد. پرسش اينكه چه عاملى به ماد

 گويـد:آغازين منفجر شد؟ علم مـىة  هم زد؟ چه شد كه مادهتعادل اتمى آن را ب

.. رسـد.غايت جهان نيـز علـم بـه مـرز ندانسـتن مـى  وپايان    ةدانم. در زميننمى

اى نيست كـه در آن علـم حوزه  - شناسى يا مقصودشناسىيعنى غايت  - تئولوژى

تواند به اين پرسش هاى انسان پاسخ بدهد... دليل اينكه علم نمىبتواند به پرسش

  . ) ٣٢٦- ٢٢٥، ص ٦ج  ، همان (   *پاسخ بدهد اين است كه اينها علمى نيستند

  
پرسش از اينكه آغاز عــالم در  مانندبودن،  امعنى بىاعلمى نبودن به دو معناست: يكى به معن  *

ى ناتوانى علم براى امعنپرسش است. ديگر به  ةشب بود يا روز؟ كه در اينجا نقص در ناحي
 دوم صحيح است. اي، و در اينجا معناگويى به يك پرسش بامعنپاسخ
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  سكولار يتجربعلوم  يحداكثر نقدب) 

بلكـه   ،كـردخلاصـه ن  عـهيبـه محـدودة مابعدالطبرا    ديـعلـم جد  ةصينقتوان  مي

واجـه دانسـت. ايـن ادعـا مشـكل مبـا    زينرا    يمور ماددر ا  ديعلم جد  يهاافتهي

 نيفروتـر  يعـالم مـاد  شود كهشناختي ارائه ميبراساس پذيرش اين اصل هستي

معنـا كـه عوامـل  دارد. بـدين عوالم برترو ارتباط طولي با   است  تيساخت واقع

اند، بايد توجه داشت كه عوامل مجـرد اگرچه عوامل مادي  عالم ماده  تأثيرگذار بر

در عـالم فعـال و دمـادم    ريتـأثو معنوي از طريق استخدام علل مادي و طبيعـي،  

  مادي دارند.

ــه ــه، ن شــناختي بلكــه ماترياليســم تنها ماترياليســم هستيپــذيرش ايــن نظري

شـناختي كند. ماترياليسم روشرو مينيز با چالش روبهشناختي در علوم را  روش

ــه ــينظري ــه عل ــت ك ــاده، در اي اس ــود در م ــتي و وج ــدم انحصــار هس رغم ع

شناسي علوم، روش تجربـي را در توصـيف و تبيـين جهـان مـادي كـافي روش

غفلت از غيب و باطن جهان و واكـاوي علـل مـادي بـه روش   رونيازاداند.  مي

از توانـد توصـيف درسـتي  رو كه نميعلل معنوي را ازآن  تجربي با لحاظ نكردن

درك ارائـه كنـد و بـه   سكولارحتي جوامع    امعوهاي انساني و اجتماعي جپديده

تـوان از احاطـه يابـد، مي و بـر همـة عوامـل دخيـلبرسـد همة وجوه واقعيـت  

  هاي معرفتي علوم رايج (طبيعي و انساني) به شمار آورد.نقيصه

تأثيرگذار در عـالم علل و اسباب  وراني است كه  ازجمله انديشه  مطهريشهيد  

، از مجمـوع منظام اتـگويد: وي مي .كندنميرا تنها در ابعاد مادّى محصور  مادي  

كـه علـل مـادى و گونـه علل و اسباب آشكار و نهان تشكيل شـده اسـت. همان
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ر مواقـع اندازنـد، دكننـد و از كـار مـىديگر را خنثى مىبرخي  برخيمحسوس،  

كسى كـه تنهـا علـل مـادّى و   افتند.خاصى تحت تأثير علل معنوى نيز از كار مى

دانـد كند سبب منحصر به همين چيزهاسـت؛ نمـىمى گمان ،بيندمحسوس را مى

كـار   قضا و قدر الهى در  كه هزاران علل و اسباب ديگر نيز ممكن است به حكم

ن گذاشتند، اسباب و علـل مـادّى را گاه كه آن علل و اسباب پا به مياباشند و آن

  ). ٤١٠- ٤٠٩ص  ، ١ج ، ١٣٨٤، همو (   كننداثر مىخنثى و بى

وجـودي   از منظر وي بدون علل غيرمادي كه در طول علل مادي قرار دارند،

تـوان بـه فهـم كامـل متصور نيست و بدون شناخت آن دو نمي  علل ماديبراي  

غيرمـادي و تكيـه بـر علـل   طبيعت، نائل شد. بر اين اساس؛ كنار گذاشتن علـل

- ٣٣٧، ص ٣ج   ، ١٣٨٢،  همــو ( گـذارد  مادي بسياري از سؤالات را بدون جـواب مي

  ). ١٦٦، ص ١١ج ، ١٣٨٤  و  ٣٤٤

بنابراين با تكيه بر عوامل طبيعي بدون در نظر گرفتن عوامل تأثيرگذار در اين 

 ها دست پيدا كرد.توان به شناخت كاملي از پديدهعوامل، نمي

  اخلاقي. نقد ١-٢

علـم درون  توان اين نقد را دربارة علوم رايج ارائه كرد كـهنيز مي  اخلاقي  نظراز  

گيـري از هـاي علمـي را جهـت دهـد و بهرهكـه پژوهش  نـداردخود عنصـري  

تحقـق بـا  جايگـاهعلـم در  از سوي ديگـر، هاي علم را هدايت و مهار كند.يافته

بـوده كـه   همـراه  )يعـت و...، رابطة خصمانه بـا طبيمحورانسان(اخلاق خاصي  

  .توان اين نقيصه را با دين حل كردمي
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 تيبشـر  ةكه در حـال حاضـر بـر جامعـ  ي رابحران  نيتربزرگ  مطهرياستاد  

 تيـبحـران معنو  ،كنـديحكومت م  يصنعت  ةشرفتياصطلاح پبر جوامع به  ويژهبه

از نگـرش مـادي بـه جهـان و   يناشو آن را    ) ٦١٧ص   ، ٢٢، ج ١٣٨٣،  همو ( داند  مي

، ١٠، ج١٣٧٨  و  ٤٦٦ص،  ٢١ج،  همان(داند  مياز آن    يروحان  ريو تفس  رينداشتن تعب

دهنـده، نـه قـادر از سويي ديگر، علم به دليل نداشـتن عنصـري جهت  .)٢٠٩ص

هـاي معنـوي تواند مشـكلات و بحراناست براي خود تعيين جهت كند و نه مي

  ). ١٤٥- ١٤٤، ص ٤، ج ١٣٧٨،  همو ( جوامع را حل كند  

دهد و اما ايمـان بـه مـا عشـق و علاقـه و آگاهى مى  علم به ماگويد:  وي مي

كشـد آن چيـزى اسـت كـه انسان را به سـوى خـود مـى  چهدهد. آنخواستن مى

دهد. البته داند فقط خود را نشان مىمى  چهآن  ؛داندنه آن چيزى كه مى  ،خواهدمى

رد بر محور «خودش» و مادامى كه ايمـان هايى داطورطبيعى خواستههر انسانى به

هـاى فـردى و آگـاهى ناشـى از علـم در خـدمت خواسـته  نكنـد،و آرمانى پيدا  

ها كـافى نيسـت كـه انسـان را گـرم علاوه اين خواستههافتد. بشخصى به كار مى

. پس ايمـانى است  هايى موقتبراى هميشه و در شعاع لايتناهى قرار دهد، گرمي

مـا را از  ثانيـاًبدهـد و  ترگسـتردهبه مـا گرمـى در شـعاع   اولاًضرورت دارد كه  

  .)٥٠٧، ص١ج ،همان(  محدوديت و از لاك زندگى فردى خارج كند

ديگر بـر يك از ايمان و علـم را جـاي يـك  وي در جايي ديگر جانشيني هر

علـم علم خـارج اسـت و  ها از عهدة  تابد و بر اين باور است كه ارائة آرماننمي

شب در دست بدون ايمان تيغى است در كف زنگى مست، چراغى است در نيمه

  .)٣٥، ص٢، ج١٣٨٣ ،همو (  تر بردن كالا دزد براى گزيده
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از نظر وي علم ابزار است و همواره ابزارهـا در خـدمت مقصـدها هسـتند و 

ن اسـت، بـه انسان به حكم اينكه از روي طبع حيوان و به صورت اكتسابي انسـا

كنـد و در همـين راه از طبع خود به سوي مقاصـد طبيعـي و مـادي حركـت مي

كند. اينجاست كه بايد ايمان و اخلاق به ياري علم آيـد و برداري ميابزارها بهره

  .) ٣٦ص (همان، وي را در خدمت انسانيت قرار دهد  

توانـد هـدف و روح زنـدگي را تغييـر معتقد است كه علم نمي يمطهرشهيد  

هاي زندگي نشان دهـد خطرتري به سوي هدفتر و كمدهد و راه بهتر و نزديك

  .) ١١٧ص ، ١٩ج ، ان هم ( 

  . نقد ديني١-٣

كـه بـا ديـن در   كننـدرا مطرح ميعلوم جديد در برخي موارد دعاوي ناموجهي  

علم جديد بـا اهـداف   يهاتعارض است. اين تعارض گاهي بين اهداف و آرمان

آگوست . براي نمونه  هاي توصيفي و تبييني استگزاره  ةنيز در ناحي  گاهيدين و  

را جهـل   نيـمنشـأ د  ،مـدرن  يشناسو جامعه  سميويتيمكتب پوز  گذارنايبن  ،كنت 

بـه صـورت   يخيتـار  ةدر سه مرحلـ  بشر  يبشر دانست و به تكامل عقلان  يعلم

كـه   نخست  ةاند از: مرحلمراحل عبارت  نيقائل شد. ا  روندهشيو پ  يتكامل خط

 ميو مفـاه كيـزيبه متاف هدوم ك  ةاست؛ مرحل  يانيوح  يهاو آموزه  يات ياله  ةمرحل

 م،يبـرياكنـون در آن بـه سـر مسوم كـه هم  ةمربوط است و مرحل  يو عقل  يكل

 تيكـه او آن را زمـان بلـوغ بشـر  - اين مرحلهاست. در    و»يتي«پوز  يعلم  ةمرحل

 نيبنـابرا  دهـد؛يخود را به امور محسـوس م  يجا  كيزيـ خرافات و متافنامديم
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اين نـوع نگـاه را نقـد   يمطهر  . شهيدستين  نيد  يبرا  ييجا  گريدر عصر علم، د

. )٤٨٧-٤٨٢، ص١، ج١٣٨٤ ،همــو (هـاي دينـي دانسـت كرد و در تعارض با آموزه

، ٣، ج١٣٨٢  ،همــو (دانـد  هاي دينـي منشـأ ديـن را فطـرت ميوي براساس آموزه

  .)٦١٥  -٦٠١ و ٥٥٦صص

كـه در هاسـت  شايان ذكر است كه برخي از نظريات علوم انساني رايج، سال 

شود؛ حتي اگـر در آن جوامـع ند و به آنها اعتنايي نميادهش  خنسأ  كشورهاي مبد

كشور اسـلامي مـا جاري    تراهگشاي مشكلااز كارآمدي لازم برخوردار باشند،  

 .نيستند

  ايهاي پيراانگاره. پژوهش٢

علـم و  ةمانند سـخن گفـتن از رابطـ  ،(عناصر پيراموني علم يا نظريه  هاراانگارهيپ

و امكـان و   ياسـلام  يو علـوم انسـان  ينـيعلم د  يو مباحث مربوط به معنا  نيد

) ياسـلام  يو ضـرورت علـوم انسـان  يمنـددهيفا  ،يستگيجواز، با  ،يريپذ يهست

 تهرچند نقشي در سـاخت ماهيـت علـوم اسـلامي و مـدعيا  است. اين مباحث

 شوندبول  آنها نيز پيش از هر چيز بايد بررسي و تلقي به ق  ولياصلي آن ندارند،  

  گفتن از علوم اسلامي روا گردد.  تا سخن

 توان در اين باره اصطياد كرد:مباحث فراواني را مي  يمطهراز آثار شهيد  

  مباحث علم و دين. پرداختن به ٢-١

بحث مربوط به رابطة علم و دين و اتخاذ موضع در ايـن بـاره، اگرچـه خـود از 

را از مباحث پيراموني بـه شـمار  توان آنمباحث مبناساز است، به لحاظ ديگر مي
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 كيـ: دانـدميروا  يكلـ ثيز دو حرا ا ن»يبحث از «علم و د يمطهرآورد. شهيد  

در بعـد   .آن  ينـيد  ةجنبـ  گـريله اسـت و صـورت دئمس  ياجتماع  ةصورت جنب

اسـلام و   ويژهبـهو    نيد  ايشود كه آيمهم و كلان بحث م  مسئله  نياز ا  ياجتماع

واحـد  نِاجتمـاع در آ  ايـكـه آ  امعن  نيبد  ر؟يخ  ايسازگارند    گريكديبا    علم عملاً

 ينيدو چشم بپوشد؟ در بعد داز آن  يكياز    ديبا  ايرا داشته باشد  هر دو  تواند  يم

  شود:ياز دو جهت بحث م

شـاطر   اريـاسلام علـم را    ايكه آ  امعن  نيبد  ست؟يعلم چ  ةنظر اسلام دربار  ١

  كند؟مي  قلمدادخود 

همه نيعلم پس از كسب ا  ايكه آ  امعن  نيبد  ست؟ياسلام چ  ةنظر علم دربار  ٢

 ايـكنـد  مي  مـلاسـلام را تح  يو اجتمـاع  يو اخلاق  يعمل  يدستورها  ،قاتيتوف

،  همــو (  از اعتبـار آنهـا كاسـته اسـت  ايمطالب افزوده    نيعلم بر اعتبار ا  ايآ  ر؟يخ

  .) ١٠٤، ص ٣٠، ج ١٣٨٤

اسـلام هـر علمـي كـه نيـازي از نيازهـاي جامعـه   اولاً  يمطهر  ديشهاز منظر  

پذيرد و يـادگيري آن را بـر مسـلمان اسلامي را برطرف كند و سودمند باشد، مي

داري را در تضـاد بـا علـم ارزيـابي دين  ثانياً؛  ) ١١٣- ١٠٥ص   همان، ( كند  فرض مي

كنـد و آن را برخاسـته از شدت رد ميكند و انديشة جدايي علم و دين را بهنمي

،  همو ( داند  دين ميخبر از علم و علماي بيداران بياقض و اصطكاك منافع دينتن

هاي متفاوت هسـتند، الجمله داراي حوزهعلم و دين في  ثالثاً؛  ) ١٦٣ص ، ٤ج  ، ١٣٧٨

كننـده يـك تأمين  اما دو مقوله كاملاً متمـايز و قلمـرو جـدا از هـم نيسـتند. هـر

اص خـود و بعـدي از ابعـاد هاي طبيعي و فطـري انسـان در قلمـرو خـخواسته
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 و  ٥٠٧-٥٠٤ص،  ١، ج١٣٨٤  و  ١٤٤ص،  ٤ج  ،همــان(مختلف زندگي انساني هسـتند  

  .)٣٨-٣٧، ص٢، ج١٣٨٣

رو وي افزايش و توسعة افقي را از نتايج و كاركردهاي علـم و افـزايش ايناز

  شمرد:عمقي را از نتايج و كاركردهاي دين برمي

جاست: علم آمده است بـراى اينكـه بـه شناسـايى فرق علم و دين در همين

اند كه بـه شـناخت انسان گسترش بدهد، شناخت را افزايش دهد. اديان هم آمده

اند بگويند تمام ژرفايى شناخت؛ آمده  راستايانسان افزايش دهند، اما افزايش در  

ه كحلقـ«بينى، در مقابل جهان غيبى كه بر اين جهان احاطه دارد  اين جهان كه مى

مثل يك حلقه است در صحرا (يك حلقه در مقابل يك صـحرا چقـدر   »،فلاةفى  

قـدر حقيـر اسـت)؛ از ايـن نسبت به جهان غيب اين نيزحقارت دارد! اين جهان 

 انـداند، بلكه عظمت آن عالم را بـه مـا ارائـه و نشـان دادهعالم چيزى كم نكرده

  .) ٤٤٣، ص ١٣، ج ١٣٨٢،  همو ( 

تـوان بـه علم و ايمان مطالبي دارد كـه از آن مي  در بحث رابطة يمطهرشهيد  

  برد.جهت ديگر دوگانگي و در عين هماهنگي و توافق پي

  گويد:وي مي

علــم ابــزار    ؛ بخشد و ايمان عشق و اميد و گرمــى علم به ما روشنايى و توانايى مى 

علم توانستن است و   ؛ دهد و ايمان جهت علم سرعت مى   ؛ سازد و ايمان مقصد مى 

بخشــد كــه  نماياند كه چه هست و ايمان الهــام مــى علم مى   ؛ ايمان خوب خواستن 

علم جهان را جهــان    ؛ علم انقلاب برون است و ايمان انقلاب درون   ؛ چه بايد كرد 

  علــم وجــود انســان را بــه   ؛ ســازد كند و ايمان روان را روان آدميّــت مــى آدمى مى 



 

٥٧ 

 
 ديشه

هر
مط

 ي
ام

 گ
و

ها
يپ ي

ش
ول

ت
 دي

 د
لم

ع
ني

ان
رخ

م ت
اس

/ ق
ي

 

علــم    ؛ بــرد دهــد و ايمــان بــه شــكل عمــودى بــالا مــى صورت افقى گسترش مى 

امــا   ؛ دهد، هم ايمان ساز. هم علم به انسان نيرو مى ساز است و ايمان انسان طبيعت 

 ــن دهد و ايمان نيروى متّصل. علم زيبايى است و ايمــان  علم نيروى منفصل مى    ز ي

وح، علــم زيبــايى انديشــه  زيبايى است. علم زيبايى عقل است و ايمــان زيبــايى ر 

علم   ؛ بخشد و هم ايمان ت مى ي هم علم به انسان امن   ؛ است و ايمان زيبايى احساس 

هــا،  علــم در مقابــل هجــوم بيمــاري  ؛ دهد و ايمان امنيت درونــى امنيت برونى مى 

هــا،  ها، تنهــايي دهد و ايمان در مقابل اضطراب ها ايمنى مى ها، طوفان ها، زلزله سيل 

كند و ايمــان  ها. علم جهان را با انسان سازگار مى انگاري ها، پوچ پناهي احساس بى 

  ). ٥٠٤ص  ، ١ج ، ١٣٧٨ر.ك:  و   ٣٢، ص ٢، ج ١٣٨٣، همو انسان را با خودش ( 

  كند:همچنين بيان مي

بلكــه مكمــل و مــتمم  ،تنها با يكديگر تضادى ندارنددانستيم كه علم و ايمان نه

يا ممكن اســت ايــن دو جــاى يكديگرند. اكنون پرستش ديگرى مطرح است: آ

يكديگر را پر كنند؟ پس از آنكه شناختيم نقــش علــم چيســت و نقــش ايمــان 

چيست، نياز چندانى به طرح و پاسخ اين پرسش نيست. بــديهى اســت كــه نــه 

روشــنايى و توانــايى، عشــق و علاوه بــر  كه    -شودتواند جانشين ايمان  علم مى

اينكــه مــا را در افــزون بــر  دهــد و    هاى ما را ارتقــااميد ببخشد، سطح خواسته

ها و در پيمودن راه به سوى آن مقاصد و اهداف مدد رسيدن به مقاصد و هدف

هايى از ما را كه به حكم طبيعت و غريــزه ها و خواستهدهد، مقاصد و آرمانمى

 ــبر محور فرد از مــا بگيــرد و در عــوض، مقاصــد و  ،ت و خودخــواهى اســت ي

عــلاوه و    هاى معنوى و روحانى به ما بدهــدهايى بر محور عشق و علاقهآرمان

و نــه   -جوهر و ماهيت ما را دگرگــون ســازد  ست،اينكه ابزارى در دست مابر  
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تواند جانشين علم گردد، طبيعت را به ما بشناساند، قوانين آن را بر مــا ايمان مى

  ود ما را به ما بشناساند.مكشوف سازد و خ

هاى هاى تاريخى نشان داده اســت كــه جــدايى علــم و ايمــان خســارتتجربه

به بار آورده است. ايمان را در پرتو علم بايد شناخت، ايمــان در   ناپذيريجبران

ماند. با دور افتــادن علــم از ايمــان، ايمــان بــه روشنايى علم از خرافات دور مى

ت به دور خود چرخيدن و راه بــه جــايى نبــردن ب كور و با شدصجمود و تع

اى شود. آنجا كه علم و معرفت نيســت، ايمــان مؤمنــان نــادان وســيلهتبديل مى

اش را در خوارج صــدر اســلام و در شود در دست منافقان زيرك، كه نمونهمى

  بينيم.هاى بعد به اشكال مختلف ديده و مىدوره

گى مست، چراغى است در نيمه شــب  علم بدون ايمان نيز تيغى است در كف زن 

ايمان امروز، بــا  تر بردن كالا. اين است كه انسان عالم بى در دست دزد براى گزيده 

ايمــان ديــروز، از نظــر طبيعــت و ماهيــت رفتارهــا و كردارهــا  انسان جاهــل بــى 

  .) ٣٦- ٣٥، ص ٢، ج ١٣٨٣،  همو تفاوتى ندارد (   ترين كوچك 

هستند و نوع ارتبـاط آنهـا خصـمانه و علم و دين با هم مرتبط   بر اين اساس

دو بـا  تعارضي يا تداخلي (داخل بودن علم در قلمرو دين) نيز نيست، بلكه ايـن

  همديگر توافق دارند.

كـرده   نيـعلـم و د  انيـم  يهمـاهنگتبيين    يبرا  يمطهراز كارهايي كه شهيد  

كـه   كنديثابت م  ميان علم و دين است. وي  يناسازگار  يهاشهير  يبررساست،  

(نارسـايي غـرب    يو فرهنگـ  يمـذهب  ي،نـيد  باورهـايدر    يناسازگار  نيا  ةشير

  .)٤٩٣ -٤٨٠ص ،١ج ،همان.ك:  ر(  نهفته استمفاهيم ديني كليسا و...) 

 شـود،هاي علمي و دين مطـرح ميهايي كه بين نظريهرفع تعارض  يبراوي  

تكامـل انـواع كند. براي مثال در مسئلة تعارض فرضية  هايي را پيشنهاد ميحلراه
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اين فرضيه را از نظر عقل و منطـق بـا مسـئله خـدا ناسـازگار   اولاً،  قرآن  اتيبا آ

كه هرچنـد   كنديقرآن را مطرح م  اتيبودن آ  نينماد  لهئمس  داند و در نهايتنمي

قـرآن داسـتان آدم را از نظـر   ولـي  ،داشته است  ينيوجود ع  ،آدم مورد نظر قرآن

مطـرح   نمـادينو خروج از بهشت به صورت    طانيش  ياغوا  ،سكونت در بهشت

  .) ١٠٥- ١٠٣ص   همان، .ك: ر (   كرده است

  . پرداختن به معيار ديني بودن علم٢-٢

هـايي اكنون دربارة معناي علم دينـي و معيـار دينـي بـودن علـم بحثاگرچه هم

از  يمطهــر شــهيده اســت، ولــي فراوانــي شــده و جوانــب بحــث روشــن شــد

آيد. وي در پاسخ بـه ايـن پرسـش وران پيشگام در اين حوزه به شمار ميانديشه

تـوان علوم اسـلامى را مي چيست و بيان اين نكته كه  يمقصود از علوم اسلامكه  

، به چهار معنـا كندمى  تچند گونه تعريف كرد و بنا به هر تعريف، موضوع تفاو

  اشاره كرده است:

 ايـكه موضوع و مسـائل آن علـوم اصـول و فـروع اسـلام اسـت  ي  علوم.  ١

 يعنـي(  شوديآنها اثبات مبه  ] كه اصول و فروع اسلام با استناد  ي[علوميي  زهايچ

  علم كلام، علم فقه.  ث،يحد  علم  ر،يقرآن و سنّت)؛ مانند علم تفس

 ماننـدآن علوم است،  ةكه مقدم يعلاوة علومعلوم مذكور در مورد فوق به.  ٢

  و رجال.  يعرب، منطق، اصول فقه، كلام عقل  اتيادب

يعنى علومى كه تحصيل   ؛اسلامى است  تواجبا  زواي جگونهعلومى كه به.  ٣

  آن علوم هرچند به نحو واجب كفايى بر مسلمانان واجب است.
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اعم از آنكـه از نظـر اسـلام آن   ،هاى فرهنگى اسلامىعلومى كه در حوزه  .٤

علوم از نظر اسلام ممنـوع بـوده   علوم واجب و لازم بوده يا نه و اعم از آنكه آن

اسـلامى و در ميـان   ةهرحال در جامعـانـد؛ ولـى بـهرشد و نما يافته  ،است يا نه

و  ي»نـه نجـوم رياضـ«است، مانند نجـوم احكـامى    پيمودهمسلمانان راه خود را  

 بعضى علوم ديگر.

دهـد و نشـان ميوي به اصطلاح سوم، يعني ديدگاه كاربردي تمايل بيشتري  

اسـلامي مفيـد،   ةكـه بـراي جامعـدانـد  ميهر دانشـي    علم اسلامي را عبارت از

  .)٣٨-٣٥، ص٥، ج١٣٨٢ ،همو (  سازي اسلامي كارآمد باشدضروري و در تمدن

  : ديگويم  مطهرياستاد  

 ــكه بــر مســلمانان تحق  ضهيم فرعلو   ميگو ياكنون م آنهــا واجــب اســت،   در  قي

 ةجامع ــ  ازهــاييكــه بــرآوردن ن  يبلكــه هــر علم ــ  ست،يمنحصر به علوم فوق ن

به دانستن آن علم و تخصص و اجتهاد در آن علــم باشــد، بــر   موقوف  ياسلام

و لازم است...   واجب   يئياصطلاح مقدمه تههآن علم از باب ب  ليتحص  مسلمانان

 و[   ياض ــيو ر  يع ــيطباز علــوم    ارييسوم، بس ــ  فيبرحسب تعر  ي. علوم اسلام

  .) ٣٦، ص ٥، ج همان (  رديگ يم  دربر ،است   ياسلام ةجامع ازينكه مورد   را]  يانسان

علوم را علوم دينـى و   برخي: «اصطلاحى شده كه ما  ديوگدر جايي ديگر مي

مسـتقيم بـه طوربهعلوم دينى يعنى علومى كـه    .»را علوم غيردينى بخوانيم  برخي

است و يا علومى كه مقدمـه يـاد   مربوط  مسائل اعتقادى يا اخلاقى يا عملى دين

 از قبيل ادبيـات عـرب يـا منطـق.  ؛گرفتن معارف يا دستورها و احكام دين است

انـد و ى از دين بيگانهكلكنند كه ساير علوم به  گمان  گونهممكن است بعضى اين
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 ،فضيلت علم و اجـر و ثـواب تحصـيل علـم گفتـه شـده ةهرچه در اسلام دربار

 مبر اكـرماشود، يـا اگـر پيـبه آنچه اصطلاحاً علوم دينى گفته مى  باشدمنحصر  

در منحصـراً مقصـود همـين علـومى اسـت كـه    اسـت،  علم را فريضـه خوانـده

  شود.علوم دينى خوانده مى  ،اصطلاح

اين است كه اين اصطلاحى بيش نيست. از يك نظر علـوم دينـى بـه حقيقت  

يعنى خود قرآن كريم و متن سنت پيغمبر يا اوصـياى آن   - دينى  ةهمان متون اولي

كه هنوز مردم به خـود اسـلام آشـنا   نيزمنحصر است. در صدر اسلام    - حضرت

د بگيرنـد. در نبودند، بر همه واجب بود كه قبل از هر چيز همين متون اوليه را يا

نه كلام و نه فقه و نه اصول و نه منطق و نه تاريخ اسـلام و   - وقت هيچ علمىآن

فرمـود:  مبر اكرماوجود نداشت. اينكه در حديثى نقل شده كه پي  - نه علم ديگر

نَّةٌ قائِمَـةٌ ،وَفرَيضَةٌ عادِلةٌَ ،انَّمَا الْعلِْمُ ثلاَثَةٌ: آيَةٌ مُحْكمََةٌ«  ــي (كل  »وَسـُ . ) ٣٢ص   ، ١، ج ١٣٦٣  ، ي ن

، نـاظر بـه تكليـف و وضـع آن روز مبراآيات قرآن و فـرا گـرفتن حـديث پيـ

قـانون اساسـى  ةبا آن متون اوليه كه به منزل  مسلمانان  هااست، ولى بعد  مسلمانان

مبر، علـم را اآشـنا شـدند و بـه حكـم فرمـان قـرآن و حـديث پيـ  ،اسلام اسـت

 آمـد پديـدشد و  تدوينتدريج علومى  بهمسلّم شناختند و    ايفريضهمطلق  طوربه

  .)٣٦٠-٣٥٧، ص٦، ج١٣٧٨و   ١٥٢-١٥١، ص٣٠، ج١٣٨٤ ،يمطهر(

واجـب  را  االلهةمعرفـ  با تقسيم واجبات ديني بـه عينـي و كفـايي  مطهرياستاد  

 ،يعلـم اجتمـاع ،يعلم اقتصادي، علم نظام ،يپزشكي مانند موعلداند و  مي  ينيع

 يواجـب مقـدمو    ييهـاي كفـاواجباز    را  علـم اخـلاق و...  يحتـ  ،يعلم روان

خودش هدف اسـت،  ايعلم «: ديگوو مي) ٦٩٩، ص٢٢، ج١٣٨٣ ، همو (   شماردبرمي
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است. هرجا خودش هدف اسـت،   يهدف  مقدمه براي  اي  دياصول عقا  نيهم  مانند

 ياسـلام  هاياز هـدف  ياگـر هـدف  سـت،يهرجا خودش هدف ن  و  واجب است

  .) ٦٩٧، ص همان ( »  شوديواجب، واجب م  ةمتوقف بر آن باشد، از باب مقدم

كه علوم را به دو دسـته   ستين  يدرست  مياساساً تقسوي بر اين باور است كه  

كـه   يكـه علـوم  ديـآ  شيپـ  متوه  نيتا ا  ميكن  ميتقس  ينيرديو علوم غ  ينيد  علوم

 تيـو خاتم  تيـ. جامعانـدگانـهيب  اسـلام  از  ،شونديم  دهينام  ينيدرياصطلاح غبه

ضـروري ي اسلام ةرا كه براي جامع يو نافع ديكه هر علم مف  كندياسلام اقتضا م

  .) ١٥٢، ص ٣٠، ج ١٣٨٤، همو (   ميبدان ينياست، علم د

 چيهـ  تيماهاز نظر    يني، علم دمطهرياستاد  بايد گفت از منظر    بر اين اساس

 نيـو مقاصد ا  اتيندارد و تنها تفاوت آنها، تفاوت در غا  ينيدريبا علم غ  يتفاوت 

ي نـيو اهداف د  اتيكه در خدمت غايدرصورت   ،موجود  يعلوم انسانو    دو است

 ينـيدريدر خدمت اهـداف و مقاصـد غ  اگرد بود و  نخواه  ينيعلم د  رند،يگ  قرار

علـم دو تواند گواه بر اين ادعا باشـد: سخن زير مي  بود.  خواهندي  نيدريباشند، غ

كند. اى كه بشر از علم مىاستفاده  هجنب  ديگري  و  خود علم  ةجنب  ييك  جنبه دارد:

رياضـيات، فيزيـك، شـيمى،   لاًخود اينها) مـث  بدون شك در علوم دقيقه (به قول 

تواند وضـع اجتمـاعى تـأثيرى در نمى  گاه، هيچشودميه آزمايش دقيق  علومى ك

دارى و يـك اگر در يك كشـور سـرمايه  براي نمونهكيفيت استنباط داشته باشد.  

علـل سـرطان مطالعـه  دربارةكشور سوسياليستى با يك مرحله از پيشرفتگى علم 

 ؛موضوع پيدا كنندشود، چنين نيست كه جبراً اينها دو استنباط مختلف در اين  مى

اش واقعـاً بـه يـك نتيجـه برسـد و آن دارىسـرمايه  ةتفكر سـرماي  شيوةيعنى او  
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ديگـرى برسـد. شـنيدم در زمـان   ةاش بـه نتيجـتفكر سوسياليستى  شيوةديگرى  

يكى از دانشمندان شوروى چنين ادعاى پوچى كرد كه من براساس منطق   استالين

گونـه يك مسـئله نظـرى را بـه اينكنم (خاصيت چيزى را كشف مى  ،ديالكتيك

را به همين قضيه سرگرم كـرد و او را دوشـيد.  استالينمسائل مرتبط كرد). مدتى  

  از آب درآمد.  ياو را به زندان انداختند و آدم شياد،  استالينبعد از مرگ  

طور نيسـت. آيـا گاه ايندهد كه هيچنشان مى  نيزمسائل واقعيت    گونهدر اين

 ةطور كه فلسفدارى با فيزيك سوسياليستى دو فيزيك است؟ همانسرمايهفيزيك  

آيا فيزيكشـان دو   ،ستازندگى    ةدو نوع فلسف  - يعنى ايدئولوژيشان  - شانزندگي

كننـد؟ فكر مـى گونهنوع فيزيك است؟ رياضياتشان دوگونه رياضيات است؟ دو 

كننـد؟ ديگرى فكر مى رطواينها  ،كنندفكر مى گونهمسائل رياضى يك  ةآنها دربار

فكـر  گونـهكنند؟ نـه، يـك فكر مى  گونهطور نيست. يا در مسائل قضايى دو  اين

استفاده كردن ممكن است مختلف باشند. آنها يـك هـدف   شيوةكنند. بله، در  مى

محسـوب ابزار  نيزاينها هدف ديگر. علم براى آنها ابزار است، براى اينها   و  دارند

يكـى را در   ،باشـد  گونهشان به يكدو اتومبيلى كه ساختطور اگر  . همينشودمي

هاى هـدفرسـيدن بـه  آن را وسيله بـراى    ،دارى قرار بدهيداختيار رژيم سرمايه

 آنها نيز،  بگذاريد  د و ديگرى را در اختيار رژيم سوسياليستىندهخودش قرار مى

 نـه مرحلـه كشـف حقيقـت،  - د، علم همنكنهاى خودش استفاده مىبراى هدف

البتـه   - بلكه آنجا كه به ثبوت رسيد و مرحله استفاده از آن به عنـوان يـك ابـزار

 ،كنـدكند. هركسى از هر ابزارى براى هدف و مقصد خودش استفاده مىفرق مى

حسـب مقصـد خـودش تغييـر بدهـد. علـم رتواند علم را بولى كسى هرگز نمى
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  .)٥٠٦، ص١٥، جهمان(  تغييرپذير نيست

اما با توجه به مطالبي كه در اين نوشتار به آن اشاره شد و مطالبي كه در ادامه 

وراني دانسـت كـه بـه را بايد جزو آن دسته از انديشـه يمطهرخواهد آمد، شهيد  

در ي  غرب  يعلوم انسانبازتوليد علوم انساني معتقد است؛ زيرا وي باور داشت كه  

و اهـداف مـادي  سـكولار  رييگجهتشكل گرفته و    انهيگرايعيبستر مادي و طب

رو بايد اذعان كرد ت. ازايناسمحدود شده  ابزاري  و عقل  يو به روش تجربدارد  

بوده است. علمي جهان اسلام    ةعقب  كه وي خواستار بازتوليد علوم انساني بر پاية

روشـني مـورد كـاوش پذيريم كه در آن زمان هنوز زواياي اين بحـث بهالبته مي

تـوانيم اسـلامي شـدن علـوم را بـه ميـزان بود و الآن اسـت كـه ميقرار نگرفته  

مانند موضـوع، محمـول، عـالِم،   علومهاي  عناصر و مؤلفهيك از    هربرخورداري  

هـا، فرضروش، ابزار، منبع، فايده و كاربرد، هدف و غايـت، مبـاني، پيش  معلوم،

برداشـت   دينـيبع  از منـاها، زمان، مكان، جغرافيا، فرهنگ، تمدن و...  انگارهپيش

  .كنيم

  . نقد مباني منكران علم ديني٢-٣

شـناختي و منكران علـم دينـي بـا اسـتناد بـه دلايلـي كـه در مبـاني خـاص علم

شناختي آنان ريشه دارد، علـم دينـي را انكـار كردنـد. براسـاس آثـار شـهيد دين

  توان اين مباني را تحليل كرد.، مييمطهر

  شناختيالف) مباني علم

انــد و اعتبــار ها روش علــم را در «حــس و تجربــه» محــدود كردهتپوزيتيويســ



 

٦٥ 

 
 ديشه

هر
مط

 ي
ام

 گ
و

ها
يپ ي

ش
ول

ت
 دي

 د
لم

ع
ني

ان
رخ

م ت
اس

/ ق
ي

 

اند و برخـي ديگـر بـا اينكـه بــه هـا را منكـر شـدهشـناختي سـاير روشمعرفت

رو علم اسـت كـه بـه اند كه علوم انساني ازآنها نقد دارند، اما قائلپوزيتيويست

ننـد از: داروش تجربي تكيه داشته باشد، يـا هـدف علـوم انسـاني را عبـارت مي

  .) ٢٤ص ، ١٣٧٣  (سروش، هاي عيني و تجربي براي رفتارهاي انسان  اكتشاف نظم

وري از منـابع علم ديني كه با روش نقلي درصدد بهـره  سخنان،  نيا  براساس

جاي علوم تجربي تلقي و علم دينـي خواهـد ديني است، جايگزين علوم نقلي به

اي ديگـر نيـز تصـور كـرد كـه بـا گونهتوان بهشد. فارغ از اينكه علم ديني را مي

  شناختي قابل دفاع نيست.تجربي بودن در تنافي نباشد. اين مبناي علم

  گويد:گرايي ابزارهاي معرفتي، ميضمن پذيرش كثرت  يمطهرشهيد  

يكى از اشتباهات بسيار بزرگ كه در ميان فيلسوفان اروپايى وجود دارد، تفكيــك  

دو را از يكــديگر  كه فيلسوفان ما اين ي درصورت   ؛ نكردن ميان استقرا و تجربه است 

 ــتفكيك مى  ولــى    ، ى و گمــانى دارد كنند و بايد هم تفكيك شود. استقرا اعتبــار ظنّ

كنيم از نظر ديگر، عمل  تجربه اعتبار يقينى و برهانى دارد. اين است كه عرض مى 

چون فرق است ميان احســاس ســاده (كــه اســتقرا    ؛ را بايد جدا از حواس بگيريم 

است) با احساسى كه توأم با يك نوع عمل باشد (كه تجربه است) و آن عمل مــا  

كنــيم، در  كــه در عقــل تجزيــه و تركيــب مــى ان چيزى نظير عمل عقلى است؛ چن 

كنــيم كــه  كنيم، كم و زيــاد مــى ها مى بندى كنيم، جدول خارج تجزيه و تركيب مى 

  ). ٣٦٤، ص ١٣ج  ، ١٣٨٢مطهري،  اينها هم براى ما مفيد است ( 

و   يارزش قطع  ها،شرفتيپ  نيا  ةبا هم  د،يكه علوم جدوي بر اين باور است  

نبـودن   ينـيقياست. علت    يارزش عمل  يخود را از دست داده و تنها دارا  ينيقي

كـه در علـوم   هايييهاست كه فرضـ  نيكه صرفاً مستند به تجربه هستند ا  يعلوم
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دادن ندارد و   يعمل  ةجيانطباق با عمل و نت  زا  ريغ  يو گواه  ليدل  ،شوديساخته م

 ؛شـوديبـا واقـع نمو مطابقـت آن    هيفرض  كيبر صحت    ليدادن دل  يعمل  جهينت

بتـوان از آن   ،حال نيدرع  يول  ،صددرصد غلط باشد  هيفرض  كيممكن است    رايز

را مركـز عـالم و افـلاك و   نيكه زم  وسيبطلم  ئتيكه هچنان  ؛گرفت  جهينت  عملاً

 يولـ  ،غلـط بـود  ،دانسـتيم  نيرا متحرك به دور زمـ  ستارگان  ةو هم  ديخورش

 يعملـ  ةجـينت  رهيخسوف و كسوف و غ  ةغلط دربار  يةفرض  نيحال از همنيدرع

خره بالأ   ياست كه «علوم تجرب  نيبودن علوم ان  ينيقي  يبرا  گريد  ليدل  .گرفتنديم

- ١٧٠، ص ٦، ج ١٣٨٣،  همــو (   كنديو حس هم خطا م  شوندختم ميبه محسوسات  

  *.) ٦٨٢- ٦٨١، ص ١٣، ج ١٣٨٢  و  ١٧٢

باره هر سبك و روشي را غير از برخي از دانشمندان جديد، يك  ديگويم  يو

رو آن قسـمت از علـوم را كـه از سبك و روش تجربي مردود شمردند و ازايـن

اعتبار دانستند. از نظر اين دسته، هرچه هسـت (و دسترس تجربه خارج بود... بي

 حقيقت دارد، دستاوردهاي) علم (تجربي) است، ولي بـديهي اسـت كـه قناعـت

هاي انديشة بشـري را كردن به فراوردهاي علوم (تجربي) طبعاً بسياري از پرسش

  .) ٤٧٨ص  ، ٥ج  ، ١٣٨٤ ، همو ( گذارد  پاسخ ميبي

هاي برآمـده از آن، اعتبـار مسـتقل روش تجربي و يافته  يمطهراز منظر شهيد  

  
 يعلم ــ ةفلســف خواهنديكه م ستيالي ماتر لسوفانيسخنان را در مقام پاسخ دادن به ف  ني ا  يو  *

 دي ــآنهــا با  كــه  است  كرده  انيب  ،فلسفه استخراج كنند  ياز علم، نوع  تيبا قطع  ،درست كرده
باشد كه طبعاً   يافلسفه  يةپا  توانديو نم  كند،يم رييو تغ ستيثابت ن يعلم هاييهبدانند فرض

 ).١٧٣- ١٧١، ص٦ج ،١٣٨٣مطهري، از ثبات برخوردار باشد ( دي با
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هاي عقلي به عنـوان اصـول متعارفـه و گزارهندارد و اعتبار آنها وابسته به سلسله

. ) ٤٠٨، ص ٢١ج  ، ١٣٨٣  و   ٤٢٠- ٤١٩(پاورقي) و    ٩٦ص ص ،  ١٥ج   ، ان هم ( ديهيات است  ب

شناختي در علوم انساني جلـوگيري حلي است كه از نسبيت معرفتاين همان راه

  خواهد كرد.

اسـت ي پرداختـه  علم  ينيبرد جهان  از پايگاه حكمت متعاليه به  مطهريشهيد  

ي سـتيماركس يهاشـهياند يبخش نقاديقين يكي از مقاصد مهم وي در اين بهكه  

به ماترياليسم بهره بگيرند كمك    يعلم برا  بود كه در مخالفت با دين كوشيدند از

اينجاست كـه وي  .) ١٣٧- ١٣٦ص   ، ٥ج   ، ١٣٨٤همو،  ( و فلسفة علمي را درست كنند 

علـم   آورد تـاان مـيهاي علم سخن به ميها و محدوديتدر اين قسمت از عيب

 ييعلـم را «شناسـا  يهابرداشـت. ايشـان  گـذاردنفراتر    شيخو  ميرا از گل  يشپا

 بـدوناستدلال، آن را    نيو با ا  ليدل  نيبه هم  ؛داندي» مناپايدارموقت، زودگذر و  

را   تيمحـدود  نيـفلسـفه، ا  سه،ياما در مقا  ؛شمارديم  ينيبجهان  يبرا  يپشتوانگ

 ،مطلب قبـل  ةمطلب را در دنبال  نيا  شانيكند. ا  فاينقش را ا  نيا  توانديندارد و م

 ديـگويفلسفه و قابل اعتماد بـودن آن م  ةعلم سخن گفته، دربار  تيمحدوكه از  

  .) ٣٣، ص ٢ج  ، ١٣٨٣، همو .ك:  ر ( 

  گويد:رو وي ميازاين

ارزش آنها را متزلــزل كــرده    ي بودن مسائل تجرب   عت ي محدود بودن و وابسته به طب 

موقت دارد و هــر    ارزش  ي تجرب  ي مسائل علم  شك  بدون كه امروز ي طور به  ؛ است 

  ، باشــد   هــا ش ي بر آزما   ي هم كه مبن   ي . حكمت رود ي لحظه انتظار منسوخ شدن آنها م 

را بــه بشــر   ن ي ق ــي و  نان» ي «اطم  ي عن ي  بشر  ي اساس  از ي ن  جه ي طبعاً متزلزل است و درنت 
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 ــ » ي اض ــي كه «تجــرد ر  شود ي م  دا ي پ  ي در مسائل  ن ي ق ي و    نان ي . اطم دهد ي نم  «تجــرد   ا ي

در فلســفه فقــط قابــل   ي و تجرد فلســف  ي اض ي تجرد ر  ي ا داشته باشند. معن  » ي فلسف 

  ). ١٥٦ص  ، ٥ج  ، ١٣٨٢ ، همو است (   ح ي توض 

وي در كنار اهميت روش تجربي از اشراق و الهام به عنوان منابع معرفتـي در 

-١٢٥ص  ،٤ج  ،١٣٨٤  ،همــو (  اسـت  سخن گفتـه  يو تجرب  يعقل  يهااستدلال كنار  

  ، همــان ( تواند جاي اخلاق يـا ديـن را بگيـرد نمي  علم  كه  بود  معتقد  ايشان  .)١٣١

  .) ١٣٠- ١٢٧ص 

شده، اما در تمـدن كمتر بها داده مي  به روش تجربي  ونانيدر  پذيرد كه  او مي

تر گرفتـه شـده اسـت. يجـد  يو عملـ  يروش تجربـ  گونه نبـوده وي ايناسلام

به خود   يعمل  ةمحض خارج شده و جنب  يعلم  ة«علوم از جنب  :ديگويم  همچنين

تقـدم و   يبسـ  ونـان،يتمـدن    هجهان اسلام، نسبت بـ  ،يگرفت و در علوم تجرب

  راســلداده و    حيتوض  يخوبله را بهئمس  نيا  اقبال  ديگويم  شانيدارد». ا  يروشيپ

بـه   يونانياز تمدن و فرهنگ    شتريب  ينوشته است كه «تمدن و فرهنگ اسلام  نيز

  .) ٤٥٧ص   ، ١٣ج  ، ١٣٨٢،  همو ( را باز كرد»    يداد و باب علوم تجرب  يعمل ةعلم جنب

نـوع رشـته  دانـد كـهاين مي را در نايسيبوعلو   يرونيب حانيابوركار  او تفاوت

 كيتفـاوت متـدآنـان    نكـهينـه امتفاوت بوده است،    ،اندكه به آن پرداخته  يعلم

بـه روش  ازيـن ،ابوريحان. رشته كار هاي يكديگر باشندو منكر روش  داشته باشند

كـار ه  در آن بـ  ياسـيبه فلسـفه پرداختـه كـه روش ق  سيناابن  ولي  ،داشته  يتجرب

و اين دلالت دارد كه موضوع در انتخاب روش ) ١٠٤- ٧٥ص   ، همان (   رفته استمي

  نقش اساسي دارد.
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روش  هـا،يونانيبـرخلاف  هـايياروپاايـن سـخن كـه   مطهرياز منظر شهيد 

، سـخن قابـل دفـاعي دست آوردنـده  را ب  قاتيتوف  نيرا دنبال كردند و ا  يتجرب

  :سدينويشان مي. انيست

كــه    ي بزرگ ــ  ار ي اشتباه بس   ؛ بزرگ [مرتكب شدند]   ار ي بس   ار ي اشتباه بس  ك ي  ين... مسلم 

بــود كــه    ن ي ــمرتكب شــدند، ا   نه ي زم  ن ي هم شروع شد) در ا  ها ي (از مصر  ن ي مسلم 

 ــ  چون مجذوب علوم    ؛ را انكــار كردنــد   ق ي حقــا   ن ي ــشــدند، ا   هــا يي اروپــا   ي تجرب

  ي هــا آموختند. از دروغ  انان را از مسلم  ي تجرب  هم علوم  ها يي كه خود اروپا ي درحال 

تجربــه   ي بــرا  ونان ي  ي است كه «حكما   ن ي هم   ي ك ي   ، گفتند   ا ي كه در دن   ي بزرگ   ار ي بس 

تجربــه ارزش    ي برا   ونان ي   ي كردند». حكما   ي رو ي هم پ   ن ي ارزش قائل نبودند، مسلم 

 ــهــم ا   هــا ي قائــل بودنــد و فرنگ   ن ي از آنهــا مســلم   ش ي قائل بودند و ب  راه را از   ن ي

راه   م ي حرف شدند كه راه علــم در قــد   ن ي مجذوب ا   ن ي م گرفتند. مسل   اد ي   ن ي مسلم 

ازجملــه مســائل    - مســائل   ة هم ــ  ي برا   ح ي صح   راه   گانه ي و    ط بوده فلسفه بوده و غل 

ها را تخطئــه  است. بعد هم گفتند اساساً قرآن هم تمام راه   ش ي تجربه و آزما  - ي ن ي د 

 ــكــرده، غ   ــن ي راه؛ گفتنــد بب   ن ي از هم ــ  ر ي قــرآن فقــط مخلوقــات و مشــهودات و    د ي

خلُِقَتْ *   فَيْالإِْبِلِ كَ  يإِلَ  نْظرُُونَيَأَ فلاَ  « را به مردم ارائه داده و گفته:    محسوسات 

 ــدائــم ا   ن ي ، خود مســلم ) ١٨- ١٧» (غاشيه:  رفُِعَتْ  فَيْالسَّماءِ كَ  يوإَِلَ حــرف را    ن ي

اســلام مفهــوم    د ي ــشد كــه گفتنــد توح   ن ي ا   جه ي نت   ند... آن اصرار كرد  ي گفتند و رو 

و در    فهمنــد ي كه همان مردم عــوام [م   ي حدود  در است  ي و ساده عوامانه بد  ار ي بس 

چــرخ   ن ي ــگفت: «از ا  ؟» ي كه گفتند «خدا را از كجا شناخت   ي رزن ي ] همان پ حد فهم 

مــا    ي هــا است و هنــوز هــم در كتاب   ن ي خود مسلم   ر ي تقص   ن، ي خودم». ا   ي س ي ر نخ 
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  نكــه ي اســت. ا  ن ي بزرگ به اسلام هم ــ  ت ي جنا   ك ي .  شود ي م   ه ي تك   ه ي قض   ن ي هم   ي رو 

سوق دادن مردم به خلقت رفته اســت، مســلّم    ق ي ] از طر د ي توح   ثبات ا   ي قرآن [برا 

 ــقــرآن بــه ا  ي هم هست، اما ك  ي راه خوب  ار ي بس و  است  مطلــب محــدود كــرده   ن ي

  راه بالخصــوص نرفتــه   ك ي ــاست كه جــامع اســت و    ن ي قرآن به ا   ت ي است؟ اهم 

  د، ي ــ[را مطالعــه كن  يي بودا  ي ها همان كتاب  ي حت  ، ي عرفان  ي ها . شما اگر كتاب است 

هــا  راه   ة قــرآن از هم ــ  ي اند، ول ها نرفته راه   ن ي اند و از ا ] تمام، آن راه را رفته د ي ن ي ب ي م 

  ). ٥٤- ٥٣، ص ٤ج  ، ١٣٨٤مطهري،  (  م؟ ي ر ي را از قرآن بگ  ت ي مز  ن ي رفته. چرا ما ا 

  گويد:دربارة نقش موضوع علم در تعيين روش علم مي  يمطهرشهيد  

ه بعضى اصول متعارفه و موضوعه و همچنــين ما اختصاص يك علم ب  ةبه عقيد

موضوع آن علم سرچشمه   ةاختصاص آن به يك روش و اسلوب معيّن، از ناحي

يــك عــده  :هر علمى عبــارت اســت از ةزيرا اصول متعارفه و موضوع  ؛گيردمى

احكامى قطعى يا وضعى كه عقل در مورد موضوع آن علم دارد و اين مطلب از 

شــود؛ و اســلوب و روش فكــرى بررسى يكايك آن اصول متعارفه روشن مــى

يك نوع ارتباط فكــرى خاصــى كــه بــين   :خاص هر علمى نيز عبارت است از

اط فكــرى انسان و موضوع آن علم بايد برقرار شود و بديهى است كه نوع ارتب ــ

 مــثلاً؛  وجود و واقعيت آن شــى  ةبين انسان و شيئى از اشيا بستگى دارد به نحو 

ناچار بايد ارتباط جسمانى و مادى بين انســان و   ،اگر شيئى از نوع اجسام است 

برقرار شود و احساس و آزمايش عملى همان ارتباطات مادى است كــه   آن شى

بايــد بــه  ،وجــود نفســانى دارد شــى اگــر آنو  كنــددستگاه فكر با اشيا پيدا مى

 ،اســت   ارتبــاط ذهــن بــا آن شــى  ةحضورى و نفسانى كه يگانه وســيل  ةمشاهد

يعنى حقيقتى است كه عقل بــا   ،كيفيت عقلانى دارد  اگر آن شىو    پرداخته شود

بايد با سبك قياس و برهان و تحليل عقلانى   ،اعمال قوه انتزاع آن را يافته است 
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  رد.مورد بررسى قرار گي

زيــرا    ؛ توان دريافت مى   ، از اينجا نقش مهمى را كه موضوعات علوم در علوم دارند 

استقلال و امتيــاز يــك علــم از    اولاًمعلوم شد كه    ، از آنچه در اين مقدمه گفته شد 

  ثالثــاًاختصاص اصول متعارفه و موضوعه آن علم بــه آن علــم و  ثانياًعلم ديگر و 

ه آن علــم ناشــى از ناحيــه موضــوع آن  اختصاص اسلوب تحقيق خاص آن علم ب 

  . ) ٤٧٩، ص ٦ج  ، ١٣٨٣ ، همو (ر.ك:   علم است 

صرفاً در اختلاف   توانيرا نم  يو تفهم  ياثبات   يشناسجامعه  نينزاع برو  ايناز

از   يشناسـموضـوع علـم جامعه  قت،يبلكه درحق  ؛اهداف و تعلقات خلاصه كرد

 يتفهمـ يشناسـموضـوع جامعه كـهيدو مكتـب متفـاوت اسـت. درحال  نينظر ا

 يشناسـاسـت، جامعه  »ياجتمـاع  عتبارات«ا  اي  »يرفتار انسان  يهازهيو انگ  ي«معان

 يملمـوس و مـاد  يمنـدو قانون  ي«نظـم ظـاهر  يعني  گر،يد  يبه موضوع  ياثبات 

 يانتقـاد  يشناسگفت جامعه  توانيم  سانني. به همپردازديم  ياجتماع  يهادهيپد

زمان دو موضـوع را سازگار شده است كه هم  يكيالكتيـ د  يرو با روش نقدازآن

 يگـريموجـود و د  تيوضـع  يكـيمدنظر قـرار داده اسـت:    يعلم  تيفعال  يبرا

 ،موضوع نخست  يدر بررس  دگاهيد  نيمطلوب. طرفداران ا  تيآن با وضع  ةسيمقا

ــد د ــرانيمانن ــل م گ ــديعم ــي ؛كنن ــارف  يعن ــان روش متع ــتفاده از هم ــا اس ب

رفتـار   يفهم معـان  اينظم موجود    نييو تب  في) به توصيريتفس  اي  انهيگراعتي(طب

درواقـع بـه موضـوع   پردازند،يم  يگذاركه به نقد و ارزش  يزمان  يول  ،رسندمي

روش   نيـيتع  يملاك و علـت بـرا  كي  يبه لحاظ ثبوت   نيبنابرا  .دوم توجه دارند

پذيرد. فطرت يكـي از مبـاني مهـم علـوم فطرت را مي يمطهر. شهيد  وجود دارد

  توان پارادايم تفسيري را نقد كرد.انساني است و با آن مي
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 شناختيب) مباني دين

كننـدة توانـد تأمينبـالطبع نمي  باشـد،  حـداقلي  وِقلمرو دين، قلمـرگمان اگر  بي

توان مدعي علم دينـي رو نميازاين  د.نيازهاي بشر در قلمرو علوم و معارف باش

  شد.

هـايي اسـت اي از احكام، عقايـد و ارزشمجموعهدين  يمطهراز منظر شهيد  

 كه خداوند براي هدايت بشر و تأمين سعادت دنيا و آخرت او، بر پيامبر اسلام

 بـر ايـن اسـاسكرده و آنچه مربوط به هدايت بشر بوده، بيان كرده اسـت؛  نازل  

  شود.احكام، اخلاق و عقايد، به اين معنا حداكثري قلمداد مي دين در حوزة

ويژه علوم تجربي (علوم اما طبق اين مبنا، آيا قلمروِ دين شامل حوزة علوم به

تـوان پاسـخ داد كـه اگـر شود يـا نـه؟ در نگـاهي كلـي ميطبيعي و انساني) مي

كـرديم، ديـن ها ترسيم  جامعيت و حداكثري بودن دين را به لحاظ هدايت انسان

بايد مشتمل بر تبيين هر آنچه باشد كه از آن ناحيه اسباب گمراهـي بشـر فـراهم 

،  همان (ر.ك: آيد  رو كه مبناي ايدئولوژي به شمار ميبيني ازآنشود. نقش جهانمي

ايـن، ديـن افزون بر  ها انكارناشدني است.  ، در هدايت انسان) ٥٠٥- ٥٠٤ص   ، ١٥ج 

يابي به آن را در اختيار ها بشناساند و روش دستبايد سعادت واقعي را به انسان

ها، ها و نظريـهفرضيه موضوع، روش،  ي،مبانآنها قرار دهد. از آنجايي كه انتخاب  

كند، دين بايـد ها را فراهم ميو غايات و... سكولار اسباب گمراهي انسان  جهت

  .الذكر تأثيرگذار باشدبه شيوة حداكثري در امور فوق  اين توان را داشته باشد كه

مكتبـى جـامع و  ،بينى بنياد شده اسـتاسلام كه بر چنين جهان  :ديگويم  يو

اعمّ از دنيايى يا آخرتى،   - جوانب نيازهاى انسانى  ة. در اسلام به همستگراواقع
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 - جسمى يا روحى، عقلى و فكرى يا احساسـى و عـاطفى، فـردى يـا اجتمـاعى

  توجه شده است.

  دهد:سه بخش را تشكيل مى  نظرمجموعه تعليمات اسلامى از يك 

 ةكوشـش دربـار  اسـت،  هر فرد  ةيعنى چيزهايى كه وظيف  ؛اصول عقايد  )الف

از نوع كـار   ،انسان است  ةآنهاست. كارى كه در اين زمينه بر عهد  ةتحصيل عقيد

  تحقيقى و علمى است.

يفه يك فرد مسلمان اين اسـت كـه هايى كه وظيعنى خصلت  ؛اتياخلاق  )ب

را دور نگـه   خودها بيارايد و از اضداد آنها  ها و خوبيخويشتن را به آن خصلت

از نـوع مراقبـت نفـس و   ،انسـان اسـت  ةدارد. كارى كه در اين زمينـه بـر عهـد

  خودسازى است.

خارجى و عينى انسان، اعمّ از   هايفعاليتيعنى دستورهايى كه به    ؛احكام  )ج

 هاى معاشى و معادى، دنيوى و اخروى، فردى و اجتماعى مربـوط اسـتيتلعاف

  .) ٦٤- ٦٣، ص ٢، ج همان ( 

وي بر اين باور است كه قرآن در كنار توجه به آخرت، به زندگي دنيا توجـه 

،  ٢ج   ، ١٣٨٣مطهــري،  ( بيان كـرده اسـت  )  ٢٥:  د ي (حد كرده است و آن را هدف انبيا  

داند و اقامة عدل و البته وي اگرچه خداشناسي و خداپرستي را اصيل مي  .) ٣٢ص 

كنـد، امـا آن را فاقـد ارزش ذاتـي قسط در جوامع بشري را مقدمة آن قلمداد مي

  .) ١٧٥ص   همان، ( كند  ترين اهداف پيامبران بيان ميداند و اين را جزو اصلينمي

دينى است كـه تنهـا بـه   ؛ت،جانبه اساسلام دينى جامع و همهگويد: «وي مي

پندها و اندرزهاى اخلاقى و فردى و شخصى اكتفا نكرده است، دينى يك سلسله
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ساز. آنچه يك جامعه بدان نيازمند است، اسلام آن را به عنـوان يـك است جامعه

  .) ٣٦، ص ٥، ج ١٣٨٢، همو ( »  واجب كفايى فرض كرده است

  شناختيج) مباني معرفت

هاي بنيـادين علـوم فرضشناختي بايد گفت كه يكي از پيشدربارة مباني معرفت

ها، نظرية مطابقـت بـا واقـع را بپـذيرد و اسلامي آن است كه دربارة صدق گزاره

اين خود مستلزم پـذيرش اصـل وجـود واقعيـت و نفـي شـكاكيت عـام اسـت. 

سلّمي اسـت. ايـن ها اصل مگرايانه در مقام توجيه گزارههمچنين مبناگروي عقل

  شود:وفور يافت ميبه  يمطهرمباحث در آثار شهيد  

  اثبات رئاليسم

از اين ديدگاه كه در خارج از ظرف ذهن، جهاني وجود دارد، به رئاليسـم تعبيـر 

  .نى بر انكار واقعيت و هستى استتمبشود، در مقابل ايدئاليسم كه  مي

يسم» به معناى «اصـالت «رئالگويد:  در توضيح اين واژگان مي مطهريشهيد  

 ، قرار دارد.ليسم» كه به معناى «اصالت تصور» استئا«ايد  است و در مقابلواقع»  

ماننـد   *؛ليست» كسى است كه جهان خارج از ظرف ذهـن را منكـر اسـتدئا«اي

 از متـأخرين اروپـا  شــوپنهاورو   بركلــىاز قدماى يونـان و  گرگياسو   پروتاگوراس

  
ليســتى را ئاليسم ندارد. ما با آنكه تمــام اصــول ايدئاالهى يا روحى بودن ربطى به ايد بنابراين  *

بينى عقايد الهــى و اصالتى براى ذهن قائل نيستيم، با يك نظر واقع  كنيم و هيچ نوعباطل مى
 كنيم.ل محكم اثبات مىي روحى خود را با دلا
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  .) ٨٢و  ٨٠ص ص   ، ٦، ج ١٣٨٣، همو (ر.ك:  

بر انكـار واقعيـت و هسـتى است كه  «سفسطه»  ايدئاليسم همان    به بيان ديگر

يا فلسفه و سفسـطه همانـا اذعـان بـه ايدئاليسم  سرحد رئاليسم و    ونى است  تمب

يعنى اذعان به اينكه موجودى هست و واقعيتـى در كـار   ؛واقعيت و هستى است

  .) ٤٧٦ص (همان، وانيم  خاست. ما اين حقيقت را «اصل اثبات واقعيت» مى

 شـعورى اسـت واين اصل، فطرى هـر ذىگويد: «وي در اثبات اين اصل مي

شود كه بتواند در حاقّ ذهن خويش در اين اصـل كلـى ترديـد احدى يافت نمى

يان در عمـل، بـه يتـرين سوفسـطاىيترين شكاكان و سوفسـطاروا دارد و شكاك

شـكاك  پاســكالبين هستند و بـه قـول  پيروى از فطرت خويش رئاليست و واقع

  .(همان) د» شوواقعى يافت نمى

  گويد:استاد شهيد در جايي ديگر در اين باره مي

گراســت. نــوزاد انســان از ســاعت اول زنــدگى كــه در  انسان موجــودى واقعيــت 

جو  و جوى پستان مادر است، پستان مادر را به عنوان يك واقعيت جســت و جست 

رســد كــه ميــان  به آنجا مى  ، كند جسم و ذهن كودك رشد مى تدريج كه به كند. مى 

كند، اشيا را به عنوان امورى بيرون از خود و جدا از خــود  خود و اشيا تفكيك مى 

انديشه است، او از انديشــه بــه عنــوان  نگرد. با اينكه رابط او و اشيا يك سلسله مى 

اشــيا غيــر از  دانــد واقعيــت  كنــد و مــى عمل، اســتفاده مــى  ة يك وسيله، يك رابط 

  ). ٩١ص   ، ٢ج  ، همان هايى است كه او در ذهن خويش دارد ( انديشه 

مـلازم از راه حواس،  شده  دركهايى  واقعيتايشان از اين مقدمات كه، الف)  

نيـروى عقـل و ؛ ب)  نسـبيّت اسـت، نيازمنـدي و  وابستگىبا محدوديت، تغيير،  

بـه ظـواهر  - كنـدتنها به ظـواهر قناعـت مـى كه برخلاف حواس - انسان  ةانديش
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تواند منحصر و محدود به ايـن امـور كند كه هستى نمىحكم مىبسنده نكرده و  

- ٩١ص همــان،    : (ر.ك است  خدا، واقعيت مطلق    كند كهگيري مي، نتيجهبوده باشد

ندارهاى گويد: پياد كرده و مي  گراواقعبيني  اسلام به جهان  بينىجهانوي از    .) ٩٤

مسائل و همچنين تقليدهاى كوركورانه از پدران و مادران جانبه در  سطحى و يك

هاى مـوروثى شـدن، از همـين نظـر كـه بـر ضـد روح تسـليم و و تسليم سنت

اسلامى است و موجب خطا و انحـراف و دورى از   گراييو واقع  خواهىحقيقت

  .) ٩٠- ٨٩ص (ر.ك: همان،   شود، محكوم استحقيقت مى

  امكان شناخت هستي

اند، اما بـه دليـل وقـوع و جهان خارج از ذهن را انكار نكرده  برخي اگرچه واقع

انـد انـد و گفتهخطا در حس و عقل، به موهوم بودن همة معلومات بشر فتوا داده

 بـه بيـان ديگـر، ندارد.  كه هستندگونه  آنرا    هاواقعيت  توان درك  ذهن انسانكه  

را نـدارد   خاصيت  اينذهن انسان  ممكن است كسي منكر واقع نباشد، اما بگويد  

ذهـن هميشـه   معتقد باشد كه  وادراك كند  طور كه هستند  را همان  هاواقعيت  كه

  *.كندميدرك    ،خود اوست  ةاشيا را با شكل و كيفيتى كه ساخته و پرداخت

گويـد: بطـلان ايـن سـخن نيـازي بـه در بطلان اين ديدگاه مي  يمطهرشهيد  

ن اسـت كـه آهمـين پـى بـردن بـه خطـا دليـل بـر    خـودِاستدلال ندارد؛ زيـرا  

  
«حقيقت» آن ادراكى است كه با  منظور ازالامر است و «واقعيت» خود واقع و نفسمقصود از  *

 واقع مطابقت دارد.
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ايم و از روى نزد ماست كه آنها را معيار و مقياس قرار داده  يحقايق مسلّمسلسله

ا بـا يـك زيـر  ؛نداشت  اپى بردن به خطا معن  گرنهو  ،ايمآنها به خطاهايى پى برده

و   ١٥٤- ١٥٣ص ص ــ، ٦، ج همــان (ر.ك:   توان غلط ديگرى را تصـحيح كـردغلط نمى

١٦٠ (.  

پذير است، اما اينكه با علوم تجربـي الجمله فهم واقعياتِ جهان امكانپس في

  توان واقعيات جهان را كشف كرد يا نه؟شناسي علمي) ميكنوني (جهان

م تجربي دو گونه مسـائل گويد: علودر پاسخ به اين پرسش مي  مطهريشهيد  

  دارد:

هـايى اسـت كـه خـود مشـهود ها و تئوريمسائلى كه متكى به فرضيه  الف)

 عملى دادن است.  ةتجربيات و نتيجنيستند و فقط گواهشان انطباق با يك سلسله

شـود يسـتند؛ زيـرا مي«يقينـى» ناگرچه آثار عملي دارند، امـا  مسائل  اين قسم از  

  وسيبطلماي آثار عملي داشته باشد، ولي مطابق با واقع نباشد؛ مانند هيئت  فرضيه

رو مطـابق بـا واقـع نبـود. دانست و ازاينجاي خورشيد، محور ميكه زمين را به

  بيني كند.توانست خسوف و كسوف را پيشحال ارزش عملي داشت و ميبااين

تـوان هى مـىمشهودات خلاصه شده است و به وج  برخيمسائلى كه از  ب)  

مانند تعيين خواص اجسام و كيفيت تركيبات شـيميايى  ؛گفت خودشان مشهودند

يقيني بودن و نبودن اين سنخ تابع ارزشي اسـت كـه مـا بـراي محسوسـات   آنها.

هرحال معلومـات از جنبـة عملـي ارزش دارنـد و كسـي غيـر از قائل هستيم. به

نظري و اينكه آيـا محسوسـات   سوفسطاييان آن را انكار نكرده است؛ اما از جنبة

حـس را   - به بعد دكارتاز    - كاشف از واقع هستند يا نه، قاطبة دانشمندان جديد
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  .) ١٩٥- ١٦٠ص  همان، (ر.ك:  دانند  وسيلة كشف از واقعيت نمي

 شوديم  ختمه محسوسات  ب  يعلوم تجرب  يهاگزاره مطهرياز ديدگاه شهيد  

ي را به ما عرضه كند. نيقهاي يتواند گزارهراه دارد، نميحس خطا  و ازآنجاكه در  

اى از ادراكات را به عنوان فلاسفه پارهشناسي علم ناپايداري است.  رو جهانازاين

 شـيوةگويند با به كار بردن فكـر بـه  پذيرند و مى«حقايق مسلّمه» (بديهيات) مى

لـه) و از خطا (فـى الجم  كردتوان علم حقيقى (مطابق با واقع) كسب  صحيح، مى

 معلومـات نيسـت  همـةالجمله دليل بر خطا بودن  دورى جست و وقوع خطا فى

  .) ٢٢٤ص  همان، ( 

 يهـااسيق ةليكنـد و بـه وسـم شـروع ميكـه از اصـول مسـلّ  اتياضير  بله،

  .است  قنيمت  كاملاً يلمع،  ابدييبسط و توسعه م يضرور

منظـر وي دانـد، بلكـه از  تنها جهان طبيعت را قابل فهم مينه  مطهريشهيد  

مـرزي آن و... نيـز آنچه به ذات حق مربوط است، مانند اطـلاق و لاحـدي و بي

  گويد:پذير است. ايشان در اين باره ميفهم

تنها در ايــن مســائل (مــلاك وجــوب وجــود يعنــى اطــلاق و  در متون اسلامى نه 

مســائل  مرزى ذات حق) به سكوت برگزار نشده است، يــك سلســله لاحدّى و بى 

بشرى طرح شده است كه در جهان انديشه و تفكر ســابقه نــدارد.    ة ديش در اوج ان 

اينها براى چه و به چه منظورى طرح شده است؟ اينها دستورالعمل نيست تا گفته  

مسائل نظــرى اســت. اگــر ايــن  ما عمل است و بس. اينها يك سلسله   ة شود وظيف 

دى اســت؟  در طرح اينها چه ســو   ، مسائل براى عقل بشر قابل فهم و درك نيست 

  ة ى مســائل مربــوط بــه دور ي درست مثل اين است كه معلمى سر كلاس اول ابتدا 

گرچــه   ، گــويم دانشگاه را طرح كند و از كودكان درخواست كند كه آنچه من مــى 
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  ). ٨٨٣ص  ، ٦د (همان، ج ي ولى بپذير   ، فهميد شما نمى 

 گيريبندي و نتيجهجمع

محور سه  ناظر به    يمطهر  شهيد  ينقدها  عمده. در حوزة نقد علوم تجربي رايج  ١

 ينقـد علـوم انسـان  ةدر حـوز  رسديبوده است. به نظر م  ينيد  ،ياخلاق  ،يمعرفت

انجـام   يتريجـد  يكارها  ديباز با  يول  ،صورت گرفته است  يارزشمند  يكارها

  شود.

شـكل گرفتـه  انهيگرايعيدر بستر مادي و طب يغرب يعلوم انساناينكه    ليبه دل

و عقـل   يو اهداف مادي و محدود به روش تجربـ  سكولار  رييگو داراي جهت

  كرد.علم ديني را بازتوليد  بايد    ،علمي جهان اسلام  ةبه عقب  تكيهابزاري است، با 

بـه   ها، ضمن توجه به رابطة علم و ديـن،در حوزة پيراانگاره مطهري  ديشه.  ٢

  .آن ذكر كرده است  يتوجه و چهار معنا را برا  يعلوم اسلام  يمعنا

 قيدق  ليتحلرا    ينيمنكران علم د  يمبانتوان  ، ميمطهريبراساس آثار شهيد    .٣

اي بـه شـمار كه از مباحـث پيراانگـاره  ياسلام  يناظر به امكان علوم انسانكرد و  

ي و نيازمنـد بـازپژوه  نخستمحور  آيد، داوري كرد. البته اين محور نيز مانند  مي

  .بخشي استعمق

 عـامبه معناي  ي اسلاميعلوم انسان ديتول ةحوزيعني    - گام سومدر    . اگرچه٤

در   هاي وياقـدامات ارزشـمندي انجـام داده اسـت و نظريـه  مطهريشهيد    - آن

ي و طراحي سـاختارها و نهادهـاي نظام اسلام  ليتشكو    يانقلاب اسلام  شيدايپ

است، اما كار اساسي وي را بايد در حوزة توليـد مبـاني دولت اسلامي مؤثر بوده  
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تـوان ورود مـوفقي در گـام اول و دوم و توليـد علـوم ارزيابي كرد كه بـا آن مي

 انساني اسلامي به معناي خاص آن (علوم انساني تجربي) داشت.
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